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 چکیده:

لی هستند که از دیرباز مورد بحـث و بررسـی محققـان، فلاسـفه و     ئآگاهی و ادراك از جمله مسا

آگـاهی وجـود نـدارد، اجمـاعی گسـترده      ة مورد اتفاقی دربارۀ حکما بوده با وجود این که هیچ نظری

مستلزم فهم از ابعاد مختلف روحانی و جسمانی انسان اي  این رأي وجود دارد که تبیین بسندهة دربار

 -consciousمرلوپونتی با طـرح دیـدگاه (   ،تروشنی از آگاهی و جایگاه آن در هستی و خلقت اس

bodyکند و نه صرفاً به عنوان جسم  می آگاه)، بدن را به عنوان آگاهی پدیدارشناسی معرفی -بدن/تن

آگاهی ما به صـورت  از این رو بدن خود آگاهی است نه واسطه آگاهی و عالم و ظهور  ،داراي امتداد

لی از دیرباز در عرفان شرق نیز به اشـکال گونـاگون   ئطرح چنین مسا،یعنی آگاهی بدنمند ؛بدن است

 دیده شده است، اینکه ادراك و آگاهی چگونه وجود مـدركِ را دسـتخوش تغییـر و دگرگـونی قـرار     

به عبـارت  ،اسـت  دهنداز جمله در اشعار مولانا عارف بزرگ اسلامی نیز این سیر تحـول مشـهود   می

توان بررسـی   می ي مدرن راها دیگر،بانگاهی نو به متون عرفانی کلاسیک چون مولانا،بسیاري ازنظریه

در آن دسـت   هـا  ي مدرن را درمتون کلاسیک نشان داد وبه تازگیها کرد؛به عبارت دیگر، نمود نظریه

یفـی،در نظـر دارد بـا    تحلیلی ازنوع ک -نگارنده در پژوهش حاضر به روش پژوهشی توصیفی ،یافت

ي آنـان پرداختـه و   هـا  طرح مسأله آگاهی و ادراك از منظراین دو عارف و فیلسوف، به تبیین دیدگاه

  ،وجوه شباهت و افتراق آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد

  ،آگاه، مدرِك –مولوي، مرلوپونتی، ادراك، پدیدارشناسی، تن ها:  کلید واژه
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  پیشگفتار

 ـاز ذهن آشناتر یا سردرگم کننده تر از آگاهی و اي  شاید هیچ جنبه  ـۀ تجرب مـا از خـود و   ۀ آگاهان

ذهـن  ة مسأله آگاهی و ادراك مسلماً موضوع محوري در نظریـه پـردازي کنـونی دربـار     ،جهان نباشد

آگاهی وجود ندارد، اجماعی گسترده، هر چند ة مورد توافقی دربارۀ با وجود این که هیچ نظری ،است

ذهن مسـتلزم فهـم روشـنی از آگـاهی و     از اي  این رأي وجود دارد که تبیین بسندهة نه فراگیر، دربار

در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معیندر مقابل معنی کلمـه آگـاهی کلمـات شـناخت،      ،جایگاه آن است

خبر، اطلاع، علم، معرفت و وقوف، آمده اسـت و در فرهنـگ لغـات زبـان انگلیسـی کلمـاتی ماننـد        

knowledge  ،(علم، دانش)awareness  ،(اطلاع، هشیاري، معرفت)consciousness   ،هوشـیاري)

(اشـاره، گـزارش،    inkling(ادراك، شناسایی، تصـدیق ضـمنی)،    cognizanceفهم، حس آگاهی)، 

(ادراك، احسـاس، دریافـت،    perception(هوش، ذکـاوت، خـرد، فراسـت)،     intelligenceخبر)، 

 ،اند راز شدهي متفاوتی است که در خصوص تعریف آگاهی ابها که نشان دهنده دیدگاه ،،،مشاهده) و

  نویسد: می در این باره 2»کارکردي از آگاهیة یک پریشانی دربار«در مقاله خود تحت عنوان  1ندبلاك

بــه گاهی» آ«ة واژست: اگه»ر«چندم بهتر یک مفهورت یا به عبا ،يپیوندم گاهی یک مفهوم آ«مفهو

 ،،،مشخص می کندرا وت متفاار پدیدادي تعدو لالت میکند وت دمتفام مفهوادي ضمنی بر تعدر طو

گاهی آشباهت با در یک ند که همگی د دارجوویخ علم رتادر مینه زین ري در امشابه بسیاي ها نمونه

ــه:  ست رت این شباهت عباا ،شریکند ــن ک حد م وابه مثابۀ یک مفهوري بسیان با مفاهیم گوناگواز ای

» آگــــاهی«ب بادر لطی چنین خاي بري مینۀ مساعدزهمۀ ما د که نزآنــــممن بر ،سته اشدرد برخو

ي شرق و غرب در خصـوص آگـاهی و ادراك وجـوه اشـتراك و     ها با نگاهی به دیدگاه»،وجود دارد

ي مرلوپـونتی و  هـا  اما آنچه در این تحقیق مد نظر است مقایسه اندیشـه  ،افتراق بسیاري وجود دارند

    ،مولوي در خصوص آگاهی و ادراك است

آگاهی قدمتی به درازاي عمر نوع بشـر داشـته اسـت     ي مربوط به ماهیتها هر چند طرح پرسش

مدرن در قرن هفدهم، آگاهی در کانون تفکر قرار گرفت و بـا طـرح آگـاهی    ۀ اولیة لیکن با آغاز دور

 ـ    ،دکارت آغاز گردیدۀ انعکاسی یا اطلاع از خود از منظر فلسف ۀ کانت با نقـد رهیافـت تـداعی گرایان

ورد توجـه قـرار داد و بـر اسـاس آن در قـرن هجـدهم       محض، ساختار بزرگ تـري از آگـاهی را م ـ  

مطالعات آگاهی را بـه قلمروهـاي اجتمـاعی، بـدنی و بـین      ۀ پدیدارشناسانی همچون مرلوپونتی دامن

                                                 
1. Ned Block. 
2.On confusion about a Function of Consciousness. 
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  ،الاشخاصی گسترش دادند

ي فلسـفی و عرفـانی   هـا  مرلوپونتی یک فیلسوف است و مولانا یک عارف؛ بنابراین تلفیق دیدگاه

 ي این دو دسته با هم در بسیاري جهات متفاوت و گـاهی متنـاقض  ها یدگاهکاري آسان نیست، زیرا د

 مراتب و جایگاه او در جهان اسـت، همـین   ،اما از این نظر که توجه هر دو به مسأله انسان ،نماید می

هدف این تحقیق آن است که با قـرار   ،تواند نقطه آغازین یک دیالکتیک فیلسوفانه و عارفانه باشد می

ي عمیق ها ادراك در پدیدارشناسی مرلوپونتی به عنوان پیش فرض، نگاهی تازه به اندیشه دادن نظریه

  شوند، عبارتند از: می مطرح 1سؤالاتی که در خصوص این دو دیدگاه،عرفانی مولانا بیاندازد

از آنجا کـه تمـامی موجـودات در     ،بر اساس نظریه مرلوپونتی انسان یک ادراك بدنمند است -1

تـوان   مـی  ي علمی داراي سطوح مختلفی از ادراك و آگاهی هستند، آیاها ر اساس یافتهجهان هستی ب

  ي ذي شعور تسري داد؟ها اصطلاح ادراك بدنمند را به کلیه هستی

با توجه به این که مولانا سیر تکامل و منازل انسانی را از جمادي به نباتی و حیوانی و انسانی  -2

مرلوپونتی آیا انسـان در طـی مراحـل مختلـف ادراك و آگـاهی ایـن       کند، بر طبق نظریه  می ذکر ،،،و

اشکال را تجربه نموده است یا این اشکال به صورت استعاري مراحل درك و شـعور و سـیر تکامـل    

  نمایند؟ می معنوي انسان را بیان

شـود تـا تحـولات آگـاهی در      مـی  در این تحقیق با نگاهی بـه تعریـف آگـاهی و ادراك، سـعی    

علمی نیز بررسی گردد و بتوان به نتایج در این زمینـه دسـت یافـت ودر حقیقـت بـه ایـن       ي ها زمینه

  پرسش اصلی تحقیق پاسخ دادکه:

  ي مولانا و مرلوپونتی در خصوص آگاهی و ادراك چیست؟ها وجوه اشتراك دیدگاه

  آگاهی

گاهی آ«دارد:  می ) چنین بیانThe Mystery of Consciousnessدرکتاب رازآگاهی( 2جان سرل

طبق تعریف فهم متعارف به حـالاتی از ادراك حسـی و هوشـیاري دلالـت دارد کـه نوعـاً از هنگـام        

رویم یا به حالـت اغمـاء    می شود و تا زمانی که دوباره به خواب می بیداري،از خواب بدون رؤیا آغاز

آگاهی اسـت؛ البتـه    رؤیا حالتی از ،یابد می شویم ادامه» ناآگاه«و مرگ بیفتیم، یا این که به هر شکلی 

                                                 
نظریه باید خاطر نشان کرد که نه مولانا و نه مولوپونتی در خصوص درخصوص استفاده از کلمه دیدگاه و نه  -1

هاي خود به دنبال نظریه پردازي نبوده و آنچه را از مراتب انسان و جایگاه او در جهان درك و دریافت نموده،  دریافت

ا نادرستی امري است، از از این نظر نگارنده به جاي کلمه نظریه که در راستاي اثبات یا رد درستی و ی ،اند بیان داشته

 ،واژه دیدگاه استفاده نموده است

2. John R، Searle. 
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آگاهی طبق ایـن   ، ،،،یک سیستم یا آگاه است یا آگاه نیست ،،، ،کاملاً متفاوت با حالات بیداري کامل

)از نظر او،آگاهی تنهـا زمـانی   11:1394(سرل،» ،،،درونی، اول شخص و کیفی استاي  تعریف پدیده

و وابسـته بـه فاعـل شناسـا     زیرا آگاهی، هستی شناسی اول شخص دارد  ،وجود دارد که تجربه شود

او با تشریح عملکرد مغز انسان معتقد است که بایداین ادعا را که آگاهی به لحاظ متـافیزیکی،   ،است

لحـاظ نظـري    شدنی، بلکه به تنها کشف آگاهی نه ،جزیی از جهان فیزیکی معمولی نیست،کنارگذاشت

کارکرد مغز نیست، بلکه این موضوع  کند ندانستن نحوه آنچه آگاهی را رازآمیز می،نیز فهمیدنی است

ایـن  «ولی وقتی ،تواند آگاهی را به وجود آورد است که حتی تصور روشنی نداریم که مغز چگونه می

    ،شود را فهمیدیم، راز آگاهی نیز فاش می» شناختی مسئله زیست

  آگاهی از منظر پدیدارشناسی

تواند  راین باور بودند که معرفت ما نمیبقرن بیستم عمده دانشمندان تجربه گرا  60تا قبل از دهه 

ي بعد برنتانو تجربه ها در سال ،از تجربه ما بالاتر رود و تمامی معرفت بشري وابسته به تجربه اوست

گرا علاوه بر تأیید نظر تجربه گرایان، از تحلیل بی واسطه تجربه خودآگاه که آن را ادراك بـاطنی یـا   

تـازه بـراي   اي  مرحلـه  1تأثیر تفکرات برنتانو بر هوسرل،روي نمودنامید، حمایت و پی می شهود مفهوم

هـر چنـد هوسـرل بـه عنـوان پایـه گـذار مکتـب          ،جنبش جدید بـه نـام پدیدارشناسـی پدیـد آورد    

پدیدارشناسی شناخته شده است، اما پس از او فیلسوفانی مانند هایـدگر، ژان پـل سـارتر و مـوریس     

(امـامی سـیگارودي و دیگـران     ،رونـد  مـی  مرلوپونتی به عنوان توسعه دهندگان این مکتب به شـمار 

1391 ،22(  

رل گره خورده است، اگر چه پـیش تـر از او نیـز ایـن     پایه ریزي فلسفه پدیدارشناسی با نام هوس

یسته زکه ن چنان، آن نساامعانی تجربۀ هـدف پدیدارشناسـی توصـیفی درك     ،حرکت آغاز گشته بود

ن متوسل شدون بدارادي و تفکر ون ست که بداي اتجربه ن ندگی» همان ز«جها ،باشــدمی د، می شو

از دیدگاه او پدیدارشناسـی، نظـام و دیسـیپلینی    ،دحاصل می شوزي، سام یامفهودن کري به طبقه بند

(امیـري پویـا و    ،اسـت » آگـاهی «است که در پی توصیف چگونگی بناي جهان و تجربه آن از طریق 

امـا ایـن    ،به آگاهی یقـین داریـم   ها ) صحبت اصلی هوسرل آن است که همه ما انسان1393دیگران، 

التی صرف است، متفاوت است و معتقد است که کند با آگاهی دکارتی که ح می آگاهی که او تعریف

  ،آگاهی همیشه آگاهی از چیزي است و بایستی موضوعی داشته باشد

پدیدارشناسی از دیدگاه هوسرل، تحلیل هر چیزي است که به تجربه درمی آید، خواه این تجربه 

                                                 
1. Edmund Husserl. 



 163/  از جمادي تا آدمیت

عواطـف، خـاطرات،    ، دردهـا، هـا  مستقیم و از اشیاء مادي باشد و خواه از امور انتزاعی مانند اندیشـه 

او با خط بطلان کشیدن بر انتزاعی بودن آگاهی و ذهـن، آن را همـواره   ،،،،موسیقی، ریاضیات و غیره

داند و معتقد است که شناسایی تمام پدیدارها تنها از راه ذهن ممکن اسـت و   می عالم و عجین با آن

ودي خود ظاهر است، یعنـی  پدیدار چیزي است که به خ ،نامید1این خصلت را قصد یا حیث التفاتی

 دهد، آن هم به وسیله خودش، نه از آن جهت که از چیز دیگري حکایـت  می چیزي که خود را نشان

بنابراین ظاهر شدن و پدیدارشدن عالم منوط به توجـه و التفـات    ،کند یا مدلول چیز دیگري است می

خت پدیدارشناسـانه اشـیاء،   از دیدگاه هوسرل شرط ضروري براي نیل به شنا،ذهن انسان به آن است

  )1393(امیري پویا و دیگران،  ،ورزد می شهود و بصیرت است و بر تجارب مبتنی بر شهود تأکید

  (پدیدارشناسی وجودي)2بدن آگاهی مرلوپونتی

ي بسیار مهم و تأثیر گذار در حوزه پدیدار شناسی است که با یکی شـمردن  ها مرلوپونتی از چهره

تلاش براي تلفیق پدیدارشناسی هوسرلی با اگزیستانسیالیسم دریافتی خـود   فلسفه و پدیدارشناسی و

و مشکلات پدیدارشناسی ذات انگار هوسـرل غلبـه کنـد و طرحـی نـو در       ها سعی کرده بر دشواري

او مؤلـف   ،پدیدارشناسی دراندازد و بدین ترتیب به پدیدارشناسی هوسـرل اعتبـاري دوبـاره بخشـد    

از آن جایی که که بـراي مرلوپـونتی آگـاهی کماکـان      ،است» 3راك حسیپدیدارشناسی اد«کتاب مهم 

توان او را علی رغم نقدهایش به پدیدارشناسی هوسرل، وابسته به سنت  می یک مسئله فلسفی است،

  ،هوسرلی تفکر دانست –دکارتی 

توصـیف  داند و لذا به جاي بر ساخت واقعیـت بـر    اي جدا از عالم نمی نسان را سوژهمرلوپونتی ا

حلی اسـت کـه وي    یکی از دستاوردهاي مهم مرلوپونتی در حوزه پدیدارشناسیراه ،ورزد می آن تأکید

وي بـراي حـل مشـکل ایـن ثنویـت تـاریخی کـه از         ،دهد می براي غلبه بر تقابل آگاهی و بدن ارائه

بـه   embodimentاي  گردد، آمـوزه  می مشکلات اساسی ناشی از سوبژکتیوتیه (دکارتی) نیز محسوب

هسـتیم و   4آگـاه)  -از دیدگاه مرلوپونتی مـا موجـودات (بـدن/تن    ،کند می معناي تن یافتگی را مطرح

 ،از این رو بدن خود آگاهی است نـه واسـطه آگـاهی و عـالم     ،ظهور آگاهی ما به صورت بدنی است

عنـوان  شـود، نـه بـه     مـی  لازم به ذکر است که چون نزد مرلوپونتی بدن به عنوان آگاهیپدیدارشناسی

 در واقع او ،به جسم ما را از مقصود مرلوپونتی دور خواهی کرد bodyجسم داراي امتداد، لذا ترجمه

 ،خواهد از طریق این آموزه تفکیک سوژه و ابژه را در مورد انسان حل کند؛ چرا که بـا ایـن نگـاه    می

                                                 
1. Intentionality. 
2. Maurice Merleau-Ponty. 
3. Phenomenology of Perception. 
4. conscious- body. 
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ین بدن و آگاهی که عامل گیرد و جدایی و افتراق ب می بدن توأمان در جایگاه سوژه و ابژه هر دو قرار

شـود،   مـی  بدن به خود مـن تبـدیل   ،رود می جدایی وجه سوبژکتیو و وجه ابژکتیو آدمی است، از بین

از  ،یعنی یک آگاهی متجسد که داراي وحدت است و قادر است ادراك کند و به اشـیاء معنـا بخشـد   

در » تـن یـافتگی  «زیرا همواره  شمارد؛ می این رو مرلوپونتی راه مطالعه آگاهی را از طریق بدن ممکن

اي  ادراك به عنوان نحـوه  ،است 1حوزة تحقیق مرلوپونتی در این خصوص، ادراك ،آگاهی مقدر است

یکـی از نتـایج در حـوزه تأمــل     ،مقـدم برآگـاهی قــرار دارد  اي  آگـاه کــه در مرتبـه   –از وجـود تـن   

این است که ادراك حسی و بـدن   ي دقیق و غالباً پیچیده مرلوپونتی در این حوزه گسترده،ها پژوهش

ادراك دیگـر بـازنمود ذهـن نیسـت، بلکـه جهـت یـابی و        ،براي فهم در عالم بودن ما ضروري است

چیرگی جسمانی ماهرانه در اوضاع و احوال یاد شده است و نیز ادراك کردن، داشتن حـالات ذهنـی   

رتی ادراك کـردن، بـدن   درونی نیست؛ بلکه شناختن و یافتن راه خویش در عـالم اسـت و یابـه عبـا    

براي وي ساختار ادراك با ساختار بـدن  )1394 ،(بابایی،داشتن است و بدن داشتن، سکونت در جهان

آید و مجرد از بدن و جهـان،   یط جسمانی انضمامی اش به فهم نمییعنی مجرد از شرا ،اینهمان است

در واقع بـدن شـرط    ،قرار داردجهانی که بدن در آن به مثابه نظرگاه  ،درکی از ادراك نخواهیم داشت

اما این بار نه متعالی در معناي کانتی که وضعیتی ذهنـی اسـت، بلکـه بـدن بـه       ،ادراك است 2متعالی

  )87: 1391(نقاشیان، ،ي در جهان بودن ماستها عنوان شرط متعالی که حالتی از حالت

امـوري ممکـن    حرکتـی در آن بـه منزلـه    -ي حسیها بدن زمینه ضرورت ادراکی است که امکان

ي تجربه ادراکی توابع بدنی هستند که این تجربه در آنها ها شوند یا به تقریر تیلورکارمن افق می ظاهر

) نزد مرلوپونتی ادراك پدیداري است اساسأ بدنی، بـه حسـب   1390:153(کارمن، ،کند می تحقّق پیدا

 ،اي گرفته در بـدن اسـت  ضرورت و ذات و نه تنها به حسب امکان و در حقیقت، هر گونه ادراك ج

شـود   مـی  نزد مرلوپونتی ادراك هرگز منبعث از روح یا ذهن و یا حتی آن جزء بدن کـه مغـز نامیـده   

از جانبی، بدن حلقه علّیِ منـتج بـه ادراك    ،نیست، بلکه در ارتباط با کل بدن در محیط خویش است

است که همۀ اعمـال از آن سـر   اي  براي وي ادراك آن زمینه ،نیست، بلکه مقوم و موجد ادراك است

  )1391:87(نقاشیان، ،آورند و مستلزم آن هستند می بر

یعنـی عطـف بـه جنبـه      ،است که بـدن طریـق آن اسـت   اي  نزد مرلوپونتی تجربه» تجربه زیسته«

یعنی بدنمندانه بودن تجربه و واقع بـودگی   ،پدیداري و حرکتیِ در جهان بودن جسمانی و بدنمند ما

                                                 
1. Perception. 
2. Transcendental. 



 165/  از جمادي تا آدمیت

دارد کـه ادراك   مـی  بیان» 1مشهود و نامشهود«وي در اثر دیگر خود با عنوان  ،وضعیتتجربه در یک 

 حالتی از اندیشه نیست، بلکه بنیادین تر از آن است؛ چنانکه کـودك پـیش از آنکـه بیندیشـد، ادراك    

کند و از جانبی جهان محسوس از حیث معنا دیرینه تر از جهان اندیشه است و جهان اندیشـه بـه    می

به عبـارتی جهـان    ،ستظهر بودن به ساختارهاي متعارف جهان محسوس، حقیقت خود را داردشرط م

نزد وي ایـن   ،اندیشه برآمده از جهان محسوس است و ادراك در ارتباط با جهان محسوس قرار دارد

اندیشه یا ذهن و آگاهی و روح نیست که محلِ نسبت ما با جهان است بلکـه آگـاهی نیـز برآمـده از     

 معرفـت شناسـانه نیسـت کـه وحـدت جهـان را بـه وجـود        ة در نظر مرلوپونتی این سوژ ،بدن است

آورد، بلکه این کار بدن است و ما نه تنها روحیِ مطلق نیستیم و نه تنها هرگز انفکـاکی بـین روح    می

  )87: 1391(نقاشیان،  ،یا ذهن و بدن وجود ندارد، بلکه ذهن برآمده از ادراك بهطریق بدن است

مرلوپونتی در خصوص بدنمندي روح و آگاهی بی شباهت به نظریـه حرکـت جـوهري    نظریات 

ملاصدرا نیست که معتقد به تروح جسم هستند و روح و جسم را نه دو عنصر مجزا از یکدیگر بلکه 

البتـه توضـیح و تحقیـق در ایـن     ،دانند مـی  در حرکت و سیلان جسم بالقوه به سوي روحانیت بالفعل

پژوهش نیست؛ اما جا دارد رابطه این دو نظریه با یکدیگر بـا دقـت و ژرف   خصوص، در حوزه این 

  ،نگري از سوي محققان بررسی گردد

توان بـا توجـه بـه پدیدارشناسـی مرلوپـونتی       می پردازیم که آیا می اکنون به پرسش اصلی تحقیق

  داد؟  کند، ارائه می تفسیر جدیدي از مراتب آگاهی که مولانا در چند بیت معروف خود ذکر

  تحول جسمی و روحی آدمی از منظر مولانا

ي ظریـف در اندیشـه مولانـا،تحولات روحی،جسـمی بـه عبـارت دیگر،تحـولات        ها یکی ازنکته

دانـد؛   مولوي حتی مرگ را نیستی نمی،است معرفتی وآگاهی درانسان ازتولد تامرگ وحتی بعدازمرگ

 ،کنـد  مرگ انسان را هم عدم قلمداد نمـی  ،داند لد را هم آغاز نیستی به هستی نمیوي همچنان که تو

  نماید: می مولانا در ابیات مختلفی به اطوار و منازل آدمی از ابتداي خلقت اشاره
  

ــادي مــــردم و نــــامی شــــدم       از جمــ
 

ـــر زدم     ــوان بـــــ ــه حی ــردم ب ـــا م   وز نم
 

ــدم  ــوانی و آدم شــــ ـــردم از حیــــ   مــــ
 

  پس چه ترسـم کـی ز مـردن کـــم شـدم؟      
 

ــ ـــر  ۀ حملـــ ــرم از بشـــ ــر بمیـــ   دیگـــ
 

ـــر     ــرّ و س ـــک پ ـــرآرم از ملایـــــ ــا بـ   ت
 

  بــــار دیگــــر از ملــــک قربــــان شــــوم  
 

ــوم     ـــد آن ش ــم نایـــ ــدر وه ـــه ان   آنچـــ
 

 )3901-5دفتر سوم/ -(مثنوي معنوي   
  

                                                 
1. The visible and the Invisible. 
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فرمود، گفت؛ یکی ازاینجا به روزي یا بـه   می حکایات کرامات«همچنین در فیه ما فیه آمده است:

کعبه رود چندان عجب و کرامات نیست باد سموم را نیز این کرامت هست به یک روز و  بهاي  لحظه

به یک لحظه هر کجا که خواهد برود کرامات آن باشد که ترا از حال دون بحال عالی آرد و از آنجـا  

همچنانک اول خاك بودي جماد بودي تـرا   ،اینجا سفر کنی و از جهل به عقل و از جمادي به حیات

بـه عـالم    1م نبات آورد و از عالم نبات سفر کردي به عالم علقه و مضـغه و از علقـه و مضـغه   به عال

حیوانی و ازحیوانی به عالم انسانی سفر کردي، کرامات این باشد حق تعالی ایـن چنـین سـفر را بـر     

ز درین منازل و راهها که آمدي هیچ در خاطر و وهم تو نبود که خواهی آمـدن و ا  ،تونزدیک گردانید

بینی که آمدي همچنین ترا به صد عـالم دیگـر    می کدام راه آمدي و چون آمدي و ترا آوردند و معینّ

فصـل بیسـت و    -(فیـه مـا فیـه   ،»گوناگون خواهند بردن منکر مشو و اگر از آن اخبار کنند قبول کـن 

  پنجم)

جماد است، زیـرا کـه هـر     ،،،«فرماید: می کند و می همچنین در این فصل به حالت جمادي اشاره

  (مولانا، فیه ما فیه)» ،،،روحی ندارد که خود را منع کند ،آید می جاش که کشی با تو

ي مختلـف جسـمانی   ها توان چنین برداشت نمود که مولانا معتقد به تغییر شکل ها می از این گفته

بـه   هـا  از آنگـردد و   مـی  است که از سوي آفریننده هستی و طی مراحل مختلف بـر انسـان عـارض   

  ،کند می مراحل جمادي، نباتی، حیوانی، انسانی و بالاتر از انسان تعبیر

محسوسـات   ۀکندکـه ازمرحل ـ  مـی  مولوي در ابیاتی دیگرازمراحل معرفتی وآگاهی انسـان بحـث  

  گوید: می ،گذشته ودرمرحله تکتملی معقولات سیرمی کند
 

  آمـــــــده اول بــــه اقلیـــــم جمــــــــاد 
 

  نبــــــاتی اوفتـــــــادوز جمـــــــادي در  
 

  اندرنبـــــــاتیعمر کـــــــردهـــــا  ســـــال
 

  وز جمــــــادي یــــاد نــــاورد از نبــــــرد 
 

ــاد   ــوانی فتـ ــه حیـ ــون بـ ـــی چـ   وز نباتـــ
 

ــاد    ــیچ یـ ـــی هـ ــال نباتــ ـــدش حـ   نامـــ
 

ــویآن  ــزهمین میلیکهداردســـــــ   جـــــــ
 

ــیمران       خاصـــه در وقـــت بهـــــار و ضـ
 

  چـــو میـــل کودکـــان بـــا مــــــادران هـــم
 

ــد در     ــود ندانـ ـــل خـ ــر میــ ـــانسـ   لبـــ
 

،،،،، 
  جـــزو عقـــل ایـــن از آن عقــــل کلســـت

  
 

  جنـــبش ایـــن ســـایه زان شـــاخ گلســـت  
 

                                                 
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علقََۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضغَْۀً فَخَلقَْنَا الْمضغَْۀَ عظاماً فَکَسونَا «از سوره مبارکه مؤمنون:  14اشاره به آیه  -1

  »الْعظام لَحماً ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینَ
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ـــش    ـــوان ســـوي انسانیــ ــاز از حیـــ   بـ
 

ــی  ــیش  مـ ــه دانـ ـــی کـ ـــد آن خالقـ   کشیــ
 

  چنــین اقلیـــــم تــا اقلیــــم رفــت     هــم
 

  تــا شــد اکنــون عاقــل و دانـــا و زفــت      
 

ـــل ــا عقــ ــت  هـ ــاد نیسـ ـــش یـ   ي اولینـــ
 

  کردنیســـت هـــم ازیـــن عقلـــش تحــــول 
 

ــب    ــر حــرص و طل ــن عقــل پ ــا رهــد زی   ت
 

  صـــد هـــزاران عقـــل بینـــد بوالعـــــجب  
 

 )3637-49دفتر چهارم/  -(مثنوي    
  

از نظر مولانا با طی هر مرحله از مراحل هستی، مرحله پایین تر هستی فراموش شده و فقط میلی 

مولانـا در ایـن   همچنـین   ،دهـد  می ماند که حضور این مراحل را در وجود آدمی نشان می از آن باقی

که همان نیروي برنامه ریز و حیات بخش هستی است) اشاره دارد و طی ایـن منـازل   ابیات به عقل (

را به مرحله کنونی شرایط خلقت آدمی کـه داراي عقـل و دانـایی و آگـاهی شـده اسـت و آن را در       

ین مرحله از عقلانیت، از آگـاهی  کند که در ا می همچنین اشاره ،دارد می کند، بیان می وجودش ادراك

و عقلانیت و ادراکات قبلی خودش بی خبر است و تا زمانی که از این عقل منفعت طلب و سـودجو  

  ،عبور نکرده باشد، مراحل متعدد دیگري از عقلانیت و آگاهی و ادراك را باید پشت سر گذارد

زآگـاهی فیلسـوفان وتجربـه گرایـان     امامولانا مراحلی بالاترازمعقولات را هم درنظردارد که فراترا

  گوید: می وي ،)(Kakarash, 2014معاصر است
 

ــ ــن  ۀ بارنامــ ــت ایــ ــوانی ســ   روح حیــ
 

ــین    ــانی ببــــ ــتر رو روح انســــ   پیشــــ
 

ــل     ــل وقیـ ــم ازقیـ ــان وهـ ــذر از انسـ   بگـ
 

ــل    ــان جبرئیـــ ــاي جـــ ــب دریـــ   تالـــ
 

  بعـــدازآنت جـــان احمـــد لـــب گـــزد    
 

ــزد   ــیم تــــو واپــــس خــ   جبرئیــــل ازبــ
 

  )1887-9چهارم/ دفتر  -(مثنوي    
  

  شودازجمله: می در اینجا چند نکته مطرح

در فیه ما فیه مولانا به بعد جسمانی حرکـت تکـاملی انسـان اشـاره دارد و بـه صـراحت بـه         -1

   ،کند که در قرآن به مراحل رشد و تکامل جنینی انسان اشاره دارد می عناوینی جسمانی اشاره

در مسیر تکامل اشاره دارد و تکامل هر مرحله را منوط  ي متعددها در ابیات ذکر شده به عقل -2

  ،رسد می به رشد عقلی در آن مراحل ذکر کرده وگاهی ازمرحله عقلانی گذشته به شهود عرفانی

که البته در هر شکلی از حیـات بـه   و ادراك در موجودات عالم بدانیم (اگر عقل را مخزن آگاهی 

تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه از ادراکـات و         مـی  مولاناباشد) پس از این گفتار  می خاصاي  گونه

ي ماقبل خود ها شود که هر چند از وجود آگاهی می ي متعالی تر حیات منتجها ي اولیه شکلها آگاهی
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  ،اند ي بعدي جسمانی و روحانی به سوي کمال شدهها منشأ حرکت ها بی خبر است، اما همین آگاهی

که منظور مولانا از بیان مراحل سـیر تکامـل چیسـت؟     شود می در این خصوص این سؤال مطرح

تحقیقات علمی بـه مرزهـاي نامکشـوف درون مـاده پـی      اند  سروده می قاعدتاً زمانی که این اشعار را

ي مختلف فیزیک و زیست شناسی به شواهدي از ایـن سـیر   ها نبرده بودند و بعدها محققان در زمینه

باشد، امـا ذکـر دو دیـدگاه فیزیـک نـوین       می ابتداي راه خودهر چند علم در  ،اند تکاملی دست یافته

  ،کند می (نظریه کوانتوم) و نظریه تکاملی یا فرگشت داروین به تکمیل بحث کمک

  آگاهی از دیدگاه متافیزیک(فیزیک کوانتوم)

بـه  » ي کوانتومی مولانا، پیوند علـم و عرفـان  ها اندیشه«ن فرشاد در کتاب خود تحت عنوان محس

کند:سـاختار کـل جهـان     می آگاهی و ادراك در نظام خلقت جهان و کائنات بدین گونه اشارهحضور 

به وجود آمده است کـه  اي  ترکیب ماده و انرژي است که از برنامه ریزي و حرکت هوشمندانه پدیده

آگاهی حاکم بر دستگاه آفرینش  ،بخشد می همان نظام آگاهی است و به هستی زنده پویایی و زندگی

یانگر این است که همه اجزاء عالم که سازنده خود سیستم هستند، زنده، هوشمند، با برنامـه و رو  نما

کـل  ۀ پس کل یـا مجموع ـ  ،اند ذرات موجود در عالم زنده، هوشیار و پرانرژي و سازنده ،اند به تکامل

) او مراحل هوشـیاري و آگـاهی   11، 1388(فرشاد،  ،اند یعنی کیهان نیز زنده، باهوش و سازنده ها آن

  کند: می انسان را به هفت بخش تقسیم

   ،مرحله خودآگاه یا آگاهی روزمره ما که تمام وقایع زندگی در این مرحله جریان دارد -1

  ،نامد می مرحله ناخودآگاه که فروید آن را شخصیت پنهان آدمی -2

الی وجـدان کـه خودآگـاه را در برابـر فشـارها و      مرحله من برتر که بـه صـورت دادگـاه ع ـ    -3

    ،کند می کند و به کمال انسانی از نظر اخلاقی کمک می مداخلات ناخودآگاه حمایت و پشتیبانی

خـدایی در درون بشـر اسـت و مسـبب     ۀ مرحله دیگر نیروي آفریننده و خلاق است که بارق -4

    ،ي استي علمی، فنی، هنري و اختراعات بشرها بزرگترین خلاقیت

ایـن   ،شـود  مـی  نیروي معالجه کننده انسان که از این مرحله به بعد آگاهی وارد بعد متافیزیک -5

کـه داراي اسـتعداد مـداواي    اي  نیروها همانند آگاهی نخستین در اختیار همه نیست و اشخاص ویژه

    ،روحی هستند، از این نیرو برخوردارند

  ،گردد می ود و دستیابی به نیروي مکاشفهسطح آگاهی شهودي که منجر به کشف و شه -6

در  ،سطح آگاهی کیهانی، سطح بسیار پیشرفته از آگاهی و دل آگاهی و بیـنش حقیقـی اسـت    -7

شود و شعور هستی با تمام نیـرویش بـر انسـان نمـود      می آگاهی کیهانی درِ آسمان به روي انسان باز
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چنـین تعریفـی از ایـن    » 2آگـاهی کیهـانی  «ن در کتاب خود با عنوا 1ریچارد موریس باك ،کند می پیدا

 ,Bucke( ،»دهـد  مـی  آگاهی کیهانی شکل برتري از آگاهی است کـه بـه انسـان دسـت    «آگاهی دارد:

1901,9(  

  

  نقش آگاهی در شکل گیري نظام هستی

از نظر فرشاد آگاهی یا شعور نوعی ارتعاش یا تموج از نوع ارتعاشات اندیشه انسان است که بـه  

دهد و ماده و انرژي و همه تبعات آن  می نیادي، اصل و اساس همه هستی را تشکیلصورت جوهر ب

این موج نخستین و فراگیـر، ذرات ابتـدایی   « ،از قبیل زمان و مکان و نمودها، تظاهر این اصل هستند

سپس ذرات یا موج ذرات ابتدایی با برنامه موج آگاهی نخستین، در راه کمال  ،کند می را برنامه ریزي

بـدون  اي  یا موج ذرهاي  هیچ ذره ،شود می از اینجا حرکت و رشد آنان آغاز ،و تکامل گام برمی دارند

کنـد و قـانون    شـود، حرکـت نمـی    می اندیشه یا گامی نخستین که به عنوان نیروي اولیه آن محسوب

حرکت ابتدایی به وسیله نیروي برنامه ریز کـه یـک مـوج     ،کند می وتنی در این باب صدقایستایی نی

پـردازد تـا    می آنگاه موج بسیط با نظم معین پیچیده شده و به تکامل خود ،شود می بسیط است، آغاز

پـردازد تـا    مـی  هسته اتم شکل گیرد و سپس با حرکت تکوینی و پویا، هسته اتم به کامل شدن خـود 

کند تا مولکول پا بـه عرصـه    می آید، حرکت منظم و توأم با رشد و برنامه ادامه پیدا می ون پدیدالکتر

سپس آگاهی منجر بـه ظهـور حیـات یـا      ،گردد می نهد و سپس از مولکول هم حیات ظاهر می وجود

حرکت حیات از موجودات بسیط به مرکب، موجب پدیـدار   ،گردد می یک انرژي سازمان یافته منظم

شــود کــه خــود صــورت و تظــاهر آگــاهی یــا شــعور نخســتین   مــی انــرژي ســازمان یافتــهشــدن 

  )1388:49(فرشاد،،»است

هر چه نظم یک دستگاه، توانایی و کارآیی آن بیشتر باشد، درجه شعور، آگاهی و نظام فکـري آن  

برقراري تعادل بین جزء و کل و اجزاء یک سیستم بـا خـود سیسـتم و سـاختار      ،سیستم بیشتر است

  )50همان:( ،مستقل یک سازمان نسبت به اجزاء آن نیازمند یک هوش متعالی است

آگاهی یا میدان روحی با کد و برنامه خود ماده را به صورت انسان، حیوان، گیاه، جماد، گاز و یا 

آگاهی هیچ ارتباطی به شکل ندارد، اما همواره در جستجوي خلق صـورت   ،اشکال دیگر درمی آورد

انسان «،تواند آن را از راه حواس خود درك کند نمی در غیر این صورت انسان ،است و آفریدن شکل

فقط از راه شکل و صورت مادي به وجود روح و آگاهی و شعور در ماده پی برده اسـت، هـر چنـد    

                                                 
1. Richard Maurice Bucke. 
2. Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind. 
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تواند به اشکال مختلف که براي دستگاه معرفت ما قابل شناسایی نیسـت، درآیـد و یـا بـه      می آگاهی

)حال با توجـه بـه دیـدگاه علمـی فرشـاد کـه از       57: (همان،»همه هستی حاضر باشد طور مستقل در

تـوان   مـی  نظریات کوانتومی ذرات نشأت گرفته است و نظریه بدنمندي ادراك و آگـاهی مرلوپـونتی  

تواننـد مـاده را بـه اشـکال مختلـف       مـی  چنین نتیجه گرفت که آگاهی و ادراك در سـطوح مختلـف  

   ،منشأ صورت بخشی به ماده گردنددرجهان هستی درآورند و 

  

  نگاهی به نظریه تکامل داروین

هر چند داروین درفرضیه تکاملی خود منشأ آگاهی و ادراك را در تحـولات سـاختاري طبیعـت    

در اثر یـادگیري از طبیعـت و در   اي  کند، در جایی به این نکته اشاره دارد که هر موجود زنده می نفی

کند که این تغییرات بـه   می تغییراتی را در شکل ساختارفیزیکی خود اعمالجهت حفظ حیات و بقا، 

او به این نکتـه اشـاره دارد کـه ایـن      ،شود می ي بعد منتقلها صورت عوامل وراثتی و ژنتیکی به نسل

دهد بلکه زمانی که یک نسـل یـا گونـه خـاص در معـرض       نمی ي طبیعت رخها گونهۀ اتفاق در هم

حفـظ تغییـرات   «کننـد:  می گیرند، تغییراتی در سیستم ساختاري خود اعمال می انقراض و نابودي قرار

چندین مؤلف به  ،،،،نامیده ام» بقاي اصلح«یا » انتخاب طبیعی«مفید و امحاء تغییرات زیانبخش را من 

به زعـم برخـی از اینـان انتخـاب      ،اند و اصطلاح انتخاب طبیعی را نپذیرفتهاند  این نظریه ایراد گرفته

یعی موجد قابلیت تغییر است و جاندار آگاه از کرده خویش است حال آنکه عمل انتخاب طبیعـی  طب

 آیـد و در شـرایط زیسـتی بـه حـال او مفیـد       مـی  فقط حراست از تغییراتی است که در موجود پدید

  )116: 1380،(داروین ،»افتد می

گذرد، امـا   می ز این مسألهکند و به سرعت ا نمی هر چند داروین خود را درگیر مسایل متافیزیکی

در نهایت به وجود یک شعور در موجودات اعتقاد دارد که موجب این تغییرات ولو در طـول زمـانی   

هـاي   در بقایاي انـدام «نویسد:  می همچنین در خصوص تغییر شکل جانداران ،گردد می بسیار طولانی

چه انتخاب طبیعی در آنهـا   اند، کوچک شده و اعضایی که براي انجام کار معین جنبه تخصصی نیافته

اجزایی  ،روند می دخالت کرده باشد و یا عدم کارکرد این اعضا،ارگانیسم کم کم تحلیل یافته و از بین

که امروزه در جانداران در اثر انتخاب در حـال تغییرانـد، همـان اجزایـی هسـتند کـه بیشـتر مسـتعد         

ان گرایش به رجعت، بـه سـوي اشـکال کمتـر     توان گفت که کشمکشی دائمی می می حقیقتاً ،تغییراند

کمال یافته و از طرف دیگر پیدایش تغییرات جدید با حفظ نـژاد در قالـب خـود بـه یـاري انتخـاب       

تا هنگامی که انتخاب طبیعی در کار اسـت بایـد منتظـر تحـولات بیشـتر در       ،طبیعی در جریان است

بـه مـرور زمـان در اثـر انتخـاب از       ،انـد  بخشهایی از ارگانیسم بود که در معرض تغییـر قـرار گرفتـه   
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شود و کسی انتظار ندارد که این کشمکش دائمـی   می ي پیشرفته تر حاصلها ي معمولی، گونهها گونه

 هـا  ي زنـده بـه آن  هـا  اصولی که داروین در تکامل ارگانیسم،»منجر به رجعت به اصل نامرغوبتر گردد

  معتقد است عبارتند از:

  ،اندار هیچ رویدادي بدون علت نیست)(در دنیاي ج اصل علیت: -1

  ،اصل حرکت: (دنیاي جاندار پیوسته در حال دگرگونی و شدن است) -2

میـان   ،اصل بقاي ماده و انرژي: (ماده جاندار جزئی از ماده موجود در عالم است نه تمـام آن  -3

  ،دهد) می دنیاي جاندار و بی جان پیوسته تبادل عنصر و انرژي روي

تغییرات کمیتی به کیفیتی: (تراکم تغییـرات کمیتـی در دنیـاي جانـدار تبـدیل بـه       اصل تبدیل  -4

  ،گردد) می تغییرات کیفیتی

 ،بخشـد  مـی  از دنیاي جاندار و کل آن نیز، ضدي دارد که به آن هویت  اصل اضداد: (هر جزء -5

  ،تضاد علت حرکت و موجد تضادهاي نوین است)

موجد ترکیب نوینی از خلقت در عرصه هستی  ها ناصل ترکیب: (کشاکش اضداد و ترکیب آ -6

  ،است)

اصل نفی در نفی: (هر سیستم به عنوان یک واقعیت عینی در کشاکش بین اضـدادش از بـین    -7

حاصـل ایـن تقابـل، ایجـاد      ،گیرد می گیرد که جاي آن را می ي عینی جدیدي شکلها رفته و واقعیت

    ،سیر تکاملی است)

  ن به نتایج زیر به رسید:توا می از مطالب بیان شده

  ،اول: تغییرات درونی و بیرونی، منشأ تغییر در شکل ارگانیسم هستند

دوم: تقابل و تضاد در یک سیستم سبب تغییر آن به سوي کمال است؛ حتـی اگـر در اجـزاي آن    

 کند می در هر حال سیستم ازتغییراتی استقبال ،این تغییرات به صورت واپس رونده نیز مشاهده گردد

  ،که باعث ارتقاء و تکامل آن گردد

گـردد و بازگشـت موجـودات     می سوم: میل وحرکت به سوي کمال در کلیه نظام هستی مشاهده

   ،ي سطح پایین مشاهده نشده استها کمال یافته تر به ارگانیسم

که به مراتب کمـال بـالاتر حرکـت    اي  چهارم: بر اساس تغییرات در جانداران، هر ارگانیسم زنده

ه است، کلیه اطلاعات مراتب پست تر را در حافظه نهفته خود(یا به تعبیري ناخودآگاه) دارد؛ هر کرد

نشـان   هـا  چند که ممکن است در مسیرهاي بعدي آن را به یاد نیاورد، اما میل و رغبت بـه سـوي آن  

  ،دهنده حضور این اطلاعات اولیه در ساختار موجودات است

  گیري بندي و نتیجه جمع
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  توان نکات کلیدي زیر را استنباط نمود: می ي ذکرشدهها و دیدگاه از مباحث

الف) اگر دیدگاه مرلوپونتی را در خصوص بدنمند بودن آگاهی و ادراك به کلیه موجـودات ذي  

توان گفت هر یک از موجودات بر اسـاس شـکل و وضـعیت سـاختار      می شعور هستی تعمیم دهیم،

راك و آگاهی قرار دارند و با کسب تجربه، علم و معرفتی فیزیکی و مادي خود در سطح خاصی از اد

کنند تغییراتی در ساختار درونـی آنهـا صـورت گرفتـه و در طـی       می که از محیط و کل هستی کسب

  ،گردد می ي متمادي سبب حرکت و تعالی به سطوح بالاتر ادراك وآگاهیها نسل

 ــ   ــه مولان ــان ک ــت چن ــات اس ــب و درج ــاهی داراي مرات ــاوین  ب) ادراك وآگ ــا عن ــا ب ا از آنه

  ،کند می تعبیر ،،،،جمادي،نباتی،حیوانی،انسانی و

 هـا  هر شکلی از حیات بر اساس استعدادها و توانایی ،ج) بر اساس نظریه کوانتوم و نظریه ادراك

  ،کند می خاص ادراكاي  که در جهان فیزیکی دارد خود و محیط را به گونهاي  و شکل ماده

سطوح بالاتر یک حرکت تدریجی و نیازمند سطوح پایین تر ادراك  د) کسب ادراك و آگاهی در

  ،است هر چند ممکن است در این سیرتحول ادراکات اولیه به فراموشی سپرده شود

هـاي دو شخصـیت تـاثیر گـذار در حوضـه       اي مختصر بر دیـدگاه  در این مقاله سعی شد با اشاره

در ابتدا تعریـف مختصـري از آگـاهی و    ،شود فلسفه و عرفان مساله ادراك و آگاهی به چالش کشیده

ادراك ارائه گردید و با اشاره به نظریات ندبلاك تقسیمات چهارگانه آگاهی معرفی گردید سـپس بـه   

تعریف آگاهی از دیدگاه مرلوپونتی اشاره شد و با توجه بـه اینکـه مرلوپـونتی یـک دیـدگاه پدیـدار       

کنـد   مـی  را بر اساس دیدگاه هوسرل پایه ریزي شناسانه در خصوص ادراك دارد و اصول اولیه خود

اما در نهایت با اتحاد مدرِك و مدرك، انسان را محور ادراك عالم قرار داده و بدن را به عنـوان یـک   

دیدگاه مولانـا در خصـوص مراتـب و منـازل خلقـت      ۀ سپس به ارائ ،نماید می آگاهی متجسد معرفی

ت یا تکاملی داروین مقایسه گردید، وانتوم و نظریه فرگشي فیزیک کها آدمی پرداخته شد و با دیدگاه

توان به این نتیجه رسید که اگر نظریه مرلوپـونتی بـه عنـوان پـیش      می بندي کلی این تحقیق در جمع

توان تفسیر جدیدي از تأثیر آگـاهی و ادراك در سـیر تکـاملی انسـان      می فرضی در نظر گرفته شود،

کن است در نگـاه اول پدیـدار شناسـانه و مربـوط بـه سـطح ادراك       ارائه داد؛ هر چند این تفسیر مم

رود که با کشف رموز جدیدي از هستی و خلقت، دریچه نوینی بـه   می مخاطب باشد، اما این احتمال

نظیـر   هـا  یی در انسـان ها دنیاي معرفت و آگاهی گشوده شود؛ چنانکه دانشمندان امروز تحول توانایی

ي بسیار نزدیک و توانایی ادراکات شنوایی را به اثبـات  ها در طیف ها گهوش بالاتر، توانایی درك رن
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